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توسط شریعتمداری و کاظمی به 
امضا رسید؛

تفاهم نامه صنایع پتروشیمی 
خلیج  فارس و

 وزارت آموزش  و پرورش
ریاســت جمهوری  تأکیــدات  پــی  در 
درباره نهضت توســعه عدالت در فضای 
آموزشــی، تفاهم نامه هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومانی میــان وزیر آمــوزش  و پرورش و 
مدیرعامل گروه صنایع پتروشــیمی خلیج  

فارس به امضا رسید.
بر این  اساس شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج  فارس متعهد به تأمین ۵۰۰ میلیارد 
تومان از محل مسئولیت های اجتماعی و 
هــزار میلیارد تومــان از محل بند خ ماده 
۲۰ قانون برنامه هفتــم و وزارت آموزش  
و پرورش نیــز متعهد به ارائه فهرســت 
نقاط هــدف، اخذ مجوزهــای لازم برای 
عملیاتی شدن بند خ ماده ۲۰ قانون برنامه 
هفتــم، ارائه نقشــه های اجرائی، نظارت 
فنی و اجرائی و تجهیز، اخذ انشــعابات و 

تأمین معلم شد.
محــدوده اجــرای ایــن تفاهم نامــه، 
تابعه شرکت  مناطق عملیاتی شرک های 
صنایع پتروشــیمی خلیــج  فارس خواهد 

بود.
علیرضــا کاظمی، دربــاره تفاهم نامه 
منعقدشــده گفت: «در تمام دنیا توسعه 
با آمــوزش و یادگیری صــورت می گیرد؛ 
ازاین رو نظام آموزشــی نقش مســتقیم و 
مؤثری در توســعه و تحول کشــور دارد. 
اگر از ابتدای انقلاب به آموزش  و پرورش 
به  عنوان مســئله اول نگاه می شد، امروز 
بســیاری از بحران ها رفع می شــدند؛ زیرا 
آموزش  و پرورش زیرســاخت توسعه هر 

کشور است».
وزیــر آمــوزش  و پرورش ادامــه داد: 
«دکتــر پزشــکیان به این موضــوع باور و 
ایمان دارد که توجه به آموزش  و پرورش 
بســیاری از بحران ها را رفــع خواهد کرد 
به گونه ای که امــروز راهبری نظام تعلیم  
و تربیت را دســت گرفته تــا با دو رویکرد 
توســعه عدالــت آموزشــی در فضــا و 
توسعه  مســیر  آموزشی،  کیفیت بخشــی 

کشور را فراهم کند».
کاظمی به امضای ایــن تفاهم نامه با 
شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج  فارس 
اشــاره کرد و افــزود: «این اقــدام فارغ از 
مســائل مالی بســیار ارزشــمند اســت و 
قیمتی ندارد؛ زیرا ایــن نگاه برای جامعه 
امیدآفرین همراه با تحــول پایدار خواهد 

بود».
از  می بایســت  اینکــه  بیــان  بــا  او 
تمامــی ظرفیت ها برای ارتقــای مهارت  
آموزشی اســتفاده شود خطاب به محمد 
شــریعتمداری گفــت: «تفاهم نامه امروز 
ذخیــره آخــرت شماســت و یقیــن دارم 
اگر شــما در شــرکت صنایع پتروشــیمی 
خلیــج  فارس حضور نداشــتید، هرگز این 

تفاهم نامه منعقد نمی شد».
مدیرعامل شــرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج  فارس بعد از امضای این تفاهم نامه 
با بیان اینکه بــرای جلوگیری از هدررفت 
منابــع، مطالعات جمعیتــی ضرورت هر 
اقدامی محسوب می شــود، تصریح کرد: 
«تــلاش ما این اســت که بخــش عمده 
مســئولیت اجتماعی به موضوع توسعه 
عدالــت در فضاهــای آموزشــی مناطق 

عملیاتی اختصاص یابد».
محمــد شــریعتمداری بــا اشــاره به 
تأکیدات مقــام معظم رهبری بر توجه به 
فعالیت های مهارتی در نظام آموزشــی، 
خاطرنشــان کــرد: «صنعت پتروشــیمی 
ایران به دســت دانش آموزان تربیت شده 
در آمــوزش  و پرورش بنا شــده و همین 
موضــوع، ضرورت برقــراری ارتباط میان 
آموزش  و پرورش و صنعت پتروشــیمی 
را دوچنــدان می کند و در این مســیر لازم 
اســت برنامه هایی نظیر راهیان پیشرفت 

تقویت شود». 

تیشه به ریشه امنیت غذایی

به تازگی تصمیمات عجیبی درباره ساختار وزارت کشاورزی مطرح می شود. 
سخن از مصوبه اخیر شورای عالی اداری است که با تغییر در ساختار قانونی 
سازمان های دامپزشکی، شیلات، آبخیزداری و منابع طبیعی، امور اراضی و سازمان 
حفظ نباتات تیشــه به ریشــه ســلامت غذا، امنیت غذایی و محیط زیست زده و به 
نابودی بازارهای صادراتی محصولات کشــاورزی منجر خواهد شــد. سازمان حفظ 
نباتات دارای وظایف بین المللی مشخصی است که الزامات جهانی برای آن  تعریف 
شده است. براســاس اهداف کنوانســیون بین المللی حفظ نباتات (مصوب ۱۳۸۹ 
مجلس شــورای اســلامی) با تصدیق ضرورت همکاری بین المللی در کنترل آفات 
گیاهی و فراورده های گیاهی و جلوگیری از گســترش بین المللی آنها و به ویژه ورود 
آنها به مناطق در معرض خطر، با تمایل به تهیه چارچوبی برای توســعه و کاربرد 
اقدامــات هماهنگ در زمینه بهداشــت گیاهی و تشــریح جزئیات اســتانداردهای 
بین المللــی مربوط، بــا در نظر گرفتن اصول مورد تأییــد بین المللی حاکم بر حفظ 
گیاهان، بهداشــت انسان و حیوان و محیط زیست، کشورهای عضو و متعاهد توافق 
کرده اند تا با هدف تأمین اقدامات مشــترک و مؤثر برای جلوگیری از گسترش و ورود 
آفات گیاهی و فراورده های گیاهی و ترویج اقدامات مناسب برای کنترل آنها، اقدامات 
قانونــی، فنی و اجرائی را اتخاذ کنند. هر طرف متعهد باید مســئولیت تحقق همه 
الزامات این کنوانسیون را در قلمرو خود بپذیرد. براساس ماده ۴ این کنوانسیون مفاد 
کلی مربوط به ترتیبات ســازمانی برای حفظ ملی نباتات اتخاذ شــده که هر طرف 
متعاهد موظف اســت در حد توان خود برای ایجاد یک سازمان رسمی ملی حفظ 
نباتــات با مســئولیت های عمده ای که در این ماده ذکر شــده اســت، اقــدام کند. 

مسئولیت های سازمان رسمی ملی حفظ نباتات شامل:
الف ـ صدور گواهینامه های مربوط به مقررات بهداشــت گیاهی طرف متعاهد 

واردکننده برای محموله های گیاهی، فراورده های گیاهی و سایر اقلام تحت کنترل
ب ـ نظارت بر رشــد گیاهان، ازجمله مناطق تحت کشــت (از قبیل زمین، مزارع 
کشاورزی، قلمستان ها، باغ ها، گلخانه ها و آزمایشگاه ها) و گیاهان  وحشی و گیاهان 
و فراورده هــای گیاهی موجود در انبار یا در حال حمل، به ویژه با هدف گزارش دهی 

وقوع، شیوع و گسترش آفات و کنترل این آفات، ازجمله گزارش دهی
پ ـ بازرســی محموله های گیاهی و فراورده هــای گیاهی در حال جابه جایی در 
رفت وآمد بین المللی و در صورت اقتضای بازرسی سایر اقلام تحت کنترل، به ویژه با 

هدف جلوگیری از ورود و گسترش آفات
ت ـ آلودگی زدایی یا گندزدایی محموله های گیاهی، فراورده های گیاهی و ســایر 
اقــلام تحت کنترل در حــال جابه جایی در رفت وآمد بین المللــی به منظور تحقق 

الزامات بهداشت گیاهی
ث ـ حفظ مناطق در معرض خطر و شناسایی، نگهداری و نظارت بر مناطق عاری 

از آفت و مناطق شیوع پایین آفت
ج ـ انجام تجزیه و تحلیل خطر آفت

چ ـ حصول اطمینان از طریق رویه های مناسب، از اینکه امنیت بهداشت گیاهی 
محموله ها پس از گواهی درباره ترکیب، جانشینی و آفت زدایی مجدد، قبل از صدور 

حفظ شده است و
ح ـ آموزش و توسعه کارکنان.

و این وظایف براساس کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات برعهده سازمانی قرار 
داده شده که ضمن هماهنگی با نهادهای داخلی مرتبط، وظیفه هماهنگی و ارتباط 
با کشــورهای مقصد صادرات و مبدأ واردات محصولات کشــاورزی را برعهده دارد. 
همچنین براساس قانون حفظ نباتات (مصوب ۱۳۴۶) و از تاریخ تصویب این قانون 
سازمان حفظ نباتات وابسته به وزارت کشاورزی تشکیل شده و دارای شورایی است 
که از وزرا یــا نمایندگانی از نهادها، وزارتخانه ها و ســازمان های مرتبط با صادرات، 
واردات، بهداشت، دارایی، کشــور، مؤسسات تحقیقاتی، کارشناسان خبره و خبرگان 
سازمان حفظ نباتات تشکیل شده و وظایف قانونی این سازمان شامل مبارزه با آفات 
و بیماری هــای عمومی نباتات و آفات و بیماری های قرنطینه ای داخلی، مشــارکت 
در امــر مبارزه با آفات و بیماری های همگانی، نظارت بر صادرات، واردات و ترانزیت 
محموله های کشاورزی، نظارت بر تولید محصولات سالم و اندام های گیاهی تکثیری 
با هدف حفظ امنیت ملی کشور از طریق حفظ امنیت غذایی و خودکفایی اقتصادی 
مدنظر قرار گرفته اســت. در زمینه قرنطینه در سال های اخیر با ایجاد هماهنگی با 
کشــورهای واردکننده، پروتکل هایی امضا و توافق شــده که ضمــن تداوم صادرات 
محصــولات کشــاورزی، ارزآوری، حمایــت از تولید کننده و صادرکننــده، بازارهای 
بین المللی این گونه محصولات را تضمین کنــد که این امر به ویژه در صادرات انواع 
میوه بسیار چشم نواز و در حد بی سابقه بوده است. این امر محقق نشد مگر با پیگیری، 
بازرســی های میدانی، صدور دســتورالعمل و نظارت بر اجرای آنها و چانه زنی های 
فنی-علمی و بازرســی های مکرر واردکنندگان از مناطق تولید کشور، توجیه، مرور و 
اصلاح روند تولید، بســته بندی، ضدعفونی، نظارت و صدور گواهی بهداشت گیاهی 
صورت  گرفته که زمان زیادی تا دو، ســه سال وقت و زحمت زیادی را طلبیده است. 

در زمینه واردات نیز این سازمان با تشکیل گروه های تخصصی تجزیه و 
تحلیــل خطر آفات، تهیه شــرایط ورود و در مواردی ممنوعیت واردات 
کالاهای خاص از مبادی خاص و نظارت در مرحله قرنطینه پس از ورود، 

بر حفظ امنیت غذایی و در نهایت امنیت ملی کشور کوشا بوده است.

حکم تعزیرات علیه ایران خودرو
سیلی بر صورت تولید ملی

صدور قرار تأمین از ســوی شــعبه بدوی تعزیرات حکومتی علیه ایران خودرو، 
تنها یک حکم اداری یا حقوقی ساده نیست؛ این تصمیم حامل پیامدهای سنگین و 

چندلایه برای اقتصاد ملی، صنعت خودرو و حتی اعتماد اجتماعی است.
ایران خــودرو که بر اســاس آمار رســمی وزارت صنعت، معــدن و تجارت در 
چهارماهه نخســت ســال ۱۴۰۴ بیش از ۱۵۲ هزار دســتگاه خودرو تولید کرده و 
به تنهایی بیش از ۵۳ درصد از کل تولید کشور را در اختیار دارد، عملا ستون اصلی 
تولید صنعتی ایران اســت. در چنین شــرایطی، توقف فروش فوری و پیش فروش 
این شرکت به معنای واردکردن ضربه مستقیم به جریان نقدینگی، ایجاد وقفه در 
تداوم خطوط تولید و تهدید امنیت شغلی صدها هزار کارگر مستقیم و غیرمستقیم 
خواهد بود. این حکم در حالی صادر شــده که خودروساز بزرگ کشور با فشارهای 
متعدد از جمله قیمت گذاری دستوری، محدودیت های ارزی، نوسانات بازار قطعه 
و تبعیض آشــکار در حمایت های مالی دولت دســت وپنجه نرم می کند. به جای 
همراهی و پشتیبانی از این ظرفیت ملی، تعزیرات با چنین تصمیمی ناخواسته در 
زمین واردکنندگان، دلالان و سفته بازان بازی می کند. حذف یا محدودکردن عرضه 
خودرو از ســوی ایران خودرو، بلافاصله بازار را دچار التهاب خواهد کرد و دســت 
واسطه ها برای افزایش قیمت ها بازمی ماند. نتیجه چیزی جز تضعیف تولید داخل، 
افزایش وابستگی به واردات و نابودی بخشی از زنجیره تأمین داخلی نخواهد بود. 
فرامــوش نکنیم که ایران خودرو تنها یک بنگاه اقتصادی نیســت، بلکه به عنوان 
بزرگ ترین شرکت صنعتی ایران، نقشی حیاتی در اشتغال، زنجیره قطعه سازی، بازار 
سرمایه و حتی امنیت اقتصادی کشــور ایفا می کند. ضربه به این شرکت، در واقع 
ضربه به تولید ملی اســت. این تصمیم می تواند در تاریخ صنعت ایران به عنوان 

یکی از نمونه های آشکار سیاست های ضدتولید ثبت شود.

شــرق: زمزمه دریافت مالیات از دارایی هایی 
ماننــد مســکن، خــودرو، ارز و طــلا معمولا 
در شــرایطی بالا گرفته اســت که شوک های 
سیاست خارجی اقتصاد کشور را متأثر کرده و 
تورم صعودی شده است  اما در مجموع ایران 
دهه هاست جزء ۱۰ کشــور جهان با بیشترین 
نرخ تورم اســت و همین نرخ تورم بالا، مدام 
شهروندان ایرانی را نگران افت ارزش دارایی 
و فقیرتر شدن کرده اســت. در نتیجه بسیاری 
از کالاهــای مصرفی در بازار ایــران به کالای 
سرمایه ای تبدیل شده اند. حالا دولت به جای 
درمان ریشــه درد اقتصاد کشــور، یعنی تورم 
بالا، دریافت مالیات از دارایی های سرمایه ای 
مردم را در دستور کار قرار داده است. اتفاقی 

که به گفته اقتصاددانان، دریافت مالیات از تورم است و موجب فقیرترشدن قشر متوسط می شود.

نگاهی به تاریخچه مالیات بر عایدی سرمایه
زمزمه دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از سال ۱۳۸۸ تقویت شد. در فاصله سال های ۱۳۸۵ 
و ۱۳۸۶ بازار ملک ناگهان گرفتار جهش قیمت شــد. در این ســال قیمت هر مترمربع مســکن از 
۵۸۷ هزار تومان در بهار سال ۱۳۸۵ به یک میلیون و دو هزار تومان در زمستان سال ۱۳۸۶ رسید.
این جهش ســنگین قیمت مســکن باعث شــد  محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری وقت، 
ســاخت پروژه مسکن دولتی موســوم به مســکن مهر را کلنگ بزند و پس از آن زمزمه دریافت 

مالیات عایدی سرمایه با توجیه دریافت مالیات از دلالان بالا بگیرد.
در خرداد ســال ۱۳۸۸ مصوبه دولت برای گرفتن مالیات از بخش دلالی مسکن ابلاغ شد اما 

این مصوبه بر اساس نامه رئیس مجلس شورای اسلامی لغو شد.
در ادامه در ســال ۱۳۹۱ و پس از تحریم شورای امنیت ســازمان ملل در حالی که بازار دچار 
شوک شده بود، وزارت امور اقتصادی و دارایی با لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مالیات 

بر عایدی سرمایه را به مجلس برد.
این لایحه در ســال ۱۳۹۳ در صحن علنی مجلس شــورای اسلامی مطرح شد اما مورد تأیید 
قرار نگرفت و بند مربوط به مالیات بر عایدی ســرمایه حذف شد. در این زمان مذاکرات برجام از 

سر گرفته شده بود و انتظارات تورمی از بازار رخت بربسته و بازار به آرامش رسیده بود.
موضوع دریافت مالیات بر عایدی ســرمایه بار دیگر با خروج آمریکا از برجام و شــوک دوباره 
بازار در دستور کار قرار گرفت و طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک در تیرماه ۱۳۹۷ به 
صحن علنی بهارستان آمد تا در صورت تصویب به عنوان ماده ۶۰ به قانون مالیات های مستقیم 
الحاق شــود. این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس بررســی و در آبان ماه ۱۳۹۷ با کلیات آن 
موافقت شد؛ اما در جریان بررسی جزئیات، طرح به دلیل وعده دولت برای ارائه لایحه ای جامع 

در آینده نزدیک متوقف شد.
با شــروع مجلس یازدهم بار دیگر طرح مالیات بر عایدی سرمایه در خرداد ۱۳۹۹ مطرح شد. 
این طرح پس از جلســات متعدد مجلس و کمیســیون اقتصادی در دی ماه ۱۳۹۹ تصویب شد و 
در صف بررســی صحن علنی قرار گرفت. کلیات این طرح در پنجم خرداد ۱۴۰۰ در صحن علنی 
مجلس تصویب شــد اما برای بررسی در دستور کار صحن علنی قرار نگرفت و البته در این زمان 

دوباره مذاکرات احیای برجام با آمریکا از سر گرفته شده و بازار به آرامش نسبی رسیده بود.
حالا اما پس از جنگ ایران و اســرائیل و در حالی که چشم انداز روشنی درباره مذاکرات ایران 
و آمریکا وجود ندارد، به نظر می رســد که دولت با هدف کنترل بازارهای واسطه ای، بار دیگر این 
قانون را روی میز آورده و این بار تســنیم خبر داده اســت که مســعود پزشکیان، رئیس جمهوری 
در نامه ای قانون مالیات بر ســوداگری و ســفته بازی را برای اجرا به دســتگاه های ذی ربط ابلاغ 

کرده است.
قانون مالیات بر ســوداگری و سفته بازی در جلسه علنی هشتم تیر امسال به تصویب رسید و 

طی نامه شماره ۸۰۵۱۹ مورخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ توسط مسعود پزشکیان رئیس جمهور ابلاغ شد.
بر اســاس این قانون انواع دارایی شامل املاک و مســتغلات، خودرو، انواع طلا، جواهر، نقره، 

پلاتین، ارز و رمزارزها با شرایطی مشمول مالیات می شود.
بر اســاس این قانون نرخ مالیات بر عایدی ســرمایه (CGT) بر اســاس مدت زمان نگهداری 
دارایی تعیین و نگهداری کمتر از یک سال بالاترین نرخ تا ۴۰ درصد را شامل می شود و نگهداری 
بیش از دو سال نرخ کمتر یا در مواردی معافیت را به دنبال خواهد داشت و همچنین اولین واحد 

مسکونی و یک خودرو برای هر خانواده، معاف از مالیات بر سوداگری است.
علاوه بر آن، املاک کشاورزی، دامداری، صنعتی و معدنی که به فعالیت تولیدی تعلق دارند 
هم از پرداخت این مالیات معاف  هســتند و نقل وانتقــالات درون خانوادگی، وراثتی یا به موجب 

صلح حقوقی، از شمول خارج هستند.
همچنین برای اجرای این قانون وزارت اقتصاد مکلف شــده اســت  سامانه ای هوشمند برای 
رهگیــری معاملات طراحی کند تا با اتصال به ثبت اســناد، بورس، گمرک و بانک مرکزی، امکان 
شناســایی معاملات مشــمول این قانون فراهم شــود و هیچ معامله ای بــدون دریافت گواهی 

مالیاتی از سازمان امور مالیاتی ثبت نشود.

کارشناسان چه می گویند؟
در این میان اما کارشناســان و اقتصاددانان معتقد هستند تورم دو رقمی و ریزش مداوم ارزش 
پول ملی ســبب شده اســت  مردم دائم نگران افت ارزش سرمایه خود و فقیرترشدن باشند و در 
نتیجه  کالاهای مصرفی در کشوری که گرفتار تورم دو رقمی است به کالای سرمایه ای تبدیل شود.
آنها توضیح می دهند  دریافت مالیات در این شــرایط به نوعی دریافت مالیات از تورم است و 

موجب فقیرترشدن طبقه متوسط می شود.
در همین زمینه غلامرضا ســلامی، کارشناس ارشد مالیات و اقتصاددان، معتقد است این نوع 
مالیات با در نظر گرفتن افزایش تورمی قیمت ها گرفته می شــود و به نوعی مالیات بر تورم است. 
جالب آنکه آن هم در شرایطی که گاهی تورم از افزایش قیمت دارایی هایی که در قانون به آنها 

اشاره شده بیشتر است.
او به «شــرق» می گوید: «برای مثال، طی دو ســال اخیر نرخ تورم از نرخ افزایش قیمت ملک 
بالاتر بوده اســت. حال، اگر قرار باشد در چنین شرایطی مالیات بر همان میزان افزایش نیز وضع 
شــود، این در حقیقت نوعی مالیات مضاعف بر تورم اســت. دربــاره اتومبیل هم هیچ جای دنیا 
چنین مالیاتی وجود ندارد. افزایش قیمت اتومبیل نیز در کشــور ما عمدتا ناشی از تورم یا ساختار 

انحصاری بازار اســت. ممکن اســت خودروهــای عتیقه یا بســیار گران قیمت 
بــه عنوان مبنای مالیات بــر ارزش افزوده در نظر گرفته شــوند، اما خودروهای 
معمولی در هیچ جای دنیا مشمول چنین مالیاتی نیستند؛ چرا که معمولا قیمت 
خودروهای دســت دوم با گذر زمان کاهش می یابد اما فقط در ایران اســت که 
گاهی قیمت خودروی دست دوم بعد از چند سال از خودروی نو و روز اولی که 

خریداری شده، بالاتر می رود».
او همچنیــن توضیــح می دهد  در مورد طلا هــم اول اینکه کنترل معاملات 
آن بســیار دشــوار اســت و ثانیا اکنون خود دولت و بانک مرکزی فروشنده طلا 
هســتند. اگر قرار باشد دولت از این بخش مالیات بگیرد، هدف اصلی این قانون 
اساسا منتفی خواهد شد. او ادامه می دهد: «در سراسر دنیا، مهم ترین هدف این 
نوع مالیات، اوراق بهادار و خرید و فروش ســهام اســت. زیرا در برخی زمان ها، 

سودهای بسیار بالایی از این طریق حاصل می شود.
نمونه آن در ایران، سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بود. د رواقع منبع اصلی مالیات 
ســرمایه، همین خریدوفروش سهام اســت. اما در این قانون، این بخش به کلی 
حذف شــده است. یعنی دقیقا همان هدف اصلی که باید در نظر گرفته می شد، 
نادیده گرفته شــده و کنار گذاشته شده اســت. به همین دلیل می توان گفت این 
قانون بیشــتر یک «نام گــذاری من درآوردی» اســت؛ تحت عنــوان «مالیات بر 
سوداگری». حال آنکه اگر بخواهیم صادقانه نگاه کنیم، بورس خود نمونه ای از 

سوداگری است. اصولا بورس ارزش افزوده ای 
ایجاد نمی کند؛ فردی سهم خود را می فروشد، 
دیگری آن را می خرد، ســپس همان ســهم 
دوباره فروخته می شــود و پولی به شــرکت 
یا بخش مولــد اقتصاد وارد نمی شــود. این 
ســازوکار، چه در بــورس کالا و چه در بورس 
اوراق بهادار، اصولا نوعی سفته بازی است و 
اتفاقا برای اقتصادها نیز لازم شمرده می شود، 
چرا که دو کارکرد اساسی دارد: نخست، ایجاد 
شــفافیت در بــازار و دوم، نقش آفرینــی در 
تعیین قیمت ها. این همان سازوکار سفته بازی 
اســت که موجب می شود قیمت ها واقعی تر 
شود؛ البته به شرطی که تقلب و دست کاری 
در کار نباشــد. مشکل این است که برخورد ما 
با این موضوع متفاوت از رویه جهانی اســت. در دنیا، این ســازوکارها پذیرفته  شــده و بخشی از 
منافع اقتصادی هســتند، اما در ایران سعی می کنیم آنها را به  نوعی حذف کنیم. این هم یکی از 

همان مسائل ساختاری است».
بنابراین به باور این کارشــناس آنچه از این قانون حاصل می شود، جز به هم ریختگی اقتصادی 
نخواهــد بود، چرا کــه مالیات می تواند برای کشــور مفید باشــد، اما نه در کشــوری که با تورم 
۵۰درصدی مواجه اســت. به گفته ســلامی در بسیاری از کشورها این نوع مالیات اجرا می شود و 
مالیات از محل درآمد واقعی اخذ می شود؛ زیرا در آنجا قیمت مثلا ملک سریع تر از تورم افزایش 
می یابد و آنچه مازاد بر تورم اســت، مشمول مالیات می شود اما در ایران موضوع متفاوت است؛ 
چراکه در حال حاضر به نظر می رســد تنها هدف، گرفتن مالیات اســت و تبعات آن می تواند آثار 

منفی بیشتری بر بازار ملک داشته باشد.
ســلامی تأثیر منفی احتمالی قانون مالیات بر عایدی سرمایه بر بازار ملک را این گونه توضیح 
می دهد: «درحال حاضر بســیاری از سازندگان با نیت سوداگری و فروش در بازار اقدام به ساخت 
می کنند. بخش زیادی از خریداران نیز ســرمایه گذارانی هســتند که برای حفظ ارزش پول خود، 
اقــدام به خرید یا پیش خرید ملک می کنند، نه خریــداران مصرفی واقعی. در صورت اجرای این 
قانون و حذف این گروه از بازار، ســازندگان دیگر انگیزه ای برای ســاخت نخواهند داشت، چرا که 
بسیاری از مشتریان بالقوه آنان حذف می شوند. اینکه سازنده ها تنها به امید خریدار مصرف کننده 
اقدام به ســاخت کنند، بســیار بعید اســت؛ بنابراین رکودی که امروز در بازار مسکن وجود دارد، 

احتمالا عمیق تر خواهد شد».
او تأکید می کند که به همین دلیل و البته به خاطر تورم شدید موجود در ایران این بدترین زمان 
برای تصویب و ابلاغ این قانون بوده و به نظر می رســد اجرای آن پیامدهایی منفی برای اقتصاد 

کشور به همراه داشته باشد.
ســلامی در پاســخ به اینکه پایش و رصد خرید دلار، طلا و حتی رمزارز از سوی دولت که در 
متن قانون آمده، چطور با سیســتم های فعلی سازمان مالیات ممکن است؟ نیز توضیح می دهد 
که نمی توان گفت که ما یک سیســتم شفاف اطلاعاتی داریم که بتواند فرضا خرید و فروش طلا یا 
جواهرات را نشــان دهد؛ در حال حاضر کل سیســتم مالیاتی ما بر پایه تراکنش های بانکی استوار 
اســت. به این معنی که تراکنش های بانکی که اکنون به آنها دسترســی دارند، مبنای اصلی قرار 
گرفته اســت. برای مثال، اگر کسی ملکی بفروشد و پولی به حسابش واریز شود یا خریدی انجام 
دهد و پول از حســابش خارج شــود، باید توضیح دهد علت این تراکنش چه بوده است، بنابراین 

اساس این سیستم و این قانون هم بر همان تراکنش های بانکی استوار است.
مرتضی افقه، اقتصاددان، هم به «شرق» توضیح می دهد که مالیات یک امر ضروری برای هر 
دولت و هر کشــور اســت. به ویژه اینکه مالیات یک ابزار چندوجهی محسوب می شود؛ هم منبع 
درآمد است و هم ابزاری برای سیاست گذاری دولت. درست است، اما ملاحظات و اما و اگرهای 

متعددی وجود دارد، چه در سیاست های مرتبط با مالیات و چه در دیگر سیاست ها.
او می گوید: «ما معمولا نگاه می کنیم ببینیم کشورهای دیگر از چه روش هایی مالیات می گیرند 
و پایه های مالیاتی آنها چیســت، ســپس همان را عینا می خواهیم تقلید کنیم. از سال ۱۳۹۷ به 
بعد، پس از تشــدید تحریم هــا، دولت برای جایگزین کردن درآمدهای نفتیِ از دســت رفته، تلاش 
کرد به ابزار مالیات توجه بیشــتری داشته باشد، پایه های مالیاتی جدید تعریف کند و سخت گیری 
بیشتری اعمال کند. این قانون نیز یکی از همین موارد است، اما یک اشکال ماهوی درباره مالیات 

در ایران وجود دارد».
افقه توضیح می دهد که اگرچه در کشــورهای پیشــرفته، مالیات زیاد دریافت می شود و این 
موضوع بر کسی پوشیده نیست، اما اولا اقتصاد این کشورها آزاد است و دولت بنگاه داری نمی کند 
و همچنین ســطح خدمات دولت در آن کشورها بسیار بالاســت و ثانیا خدمات و هزینه هایی که 
دولت انجام می دهد، مطابق با ســلیقه و خواست اکثریت جامعه است. اما در کشور ما، مالیات 

با اما و اگرهای فراوانی روبه روست.
او می افزاید: «علت اصلی آن هم ناکارآمدی دولت است؛ این مسئله باعث می شود پرداخت 
مالیات در ایران با کراهت همراه باشــد و فرار مالیاتی، علاوه بر دیگر ریشه هایش، ناشی از همین 
شــرایط نیز باشــد. به همین دلیل رغبت چندانی به پرداخت مالیات وجود ندارد و همواره تلاش 

برای فرار از آن انجام می شود».
این کارشــناس با اشــاره به اینکه بعید اســت دولت بتواند با ابلاغ و اجرای مالیات بر عایدی 
سرمایه نیز به اهدافش برســد، ادامه می دهد: «به طور کلی دولت ما سال هاست تلاش می کند 
ناکارآمدی هــا و بی تدبیری های خود را از جیب مــردم جبران کند. یکی از نمونه های آن موضوع 
قیمت بنزین اســت. متأسفانه برخی می گویند قیمت بنزین باید معادل قیمت خلیج فارس شود، 
یعنی همان یک دلاری که در آمریکا یا کشــورهای همســایه وجود دارد. مــن هم به عنوان یک 
اقتصاددان ملی می گویم بســیار خــوب، همان یک دلار را پرداخت می کنیم؛ اما به شــرطی که 
وقتی یک دلار ســال های پیش هزار تومان بود دلار همان قیمت بماند. چه کسی باعث شد دلار 
هزارتومانی آن زمان به ۸۰، ۹۰ یا صد هزار تومان برســد، که اکنون ما باید جریمه آن را بپردازیم 
و بــه جای چهار هزار تومان برای یــک دلار، ۹۰ هزار تومان بپردازیم؟ این مورد هم دقیقا یکی از 
همان موارد اســت، یعنی سیاســت های دولت موجب تورم شده است. مردم ناچار هستند برای 
حفظ قدرت خرید و دارایی های ریالی خود، به ســمت دارایی هایی بروند که ارزش شــان را حفظ 
کنند. در چنین شــرایطی، شــما دوباره می خواهید آنها را جریمه کنیــد. ناکارآمدی های خودتان 
باعث شــد بیش از ۱۰ ســال تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی بر مردم تحمیل شود. حالا می خواهید همان 
واکنش طبیعی مردم برای حفظ دارایی شان را نیز با اخذ مالیات جریمه کنید؛ مالیاتی که باز هم 

صرف همان ناکارآمدی های دولت خواهد شد».

اقتصاددانان اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه در شرایط تورمی را موجب فقیرترشدن طبقه متوسط می دانند
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